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روایتماجراى عشق و عاشقى میدون

نوشــته بودم مهم نیست که چه بر سر محیط زیست 
کشورمان آمده. مهم این است که آنچه پس از این اتفاق 
می افتد به ما بســتگی دارد. چون معتقــدم بزرگ ترین 
چالش عصر ما چالش محیط زیســت اســت. امروز ما 
متوجه شــده ایم آســیب هایی به کره زمیــن زده ایم که 
اگــر ادامه پیدا کننــد، دیگر این کره در آینــده ای که زیاد 
دور نیســت، ســکونت پذیر نخواهد بود. امروز وضعیت 
محیط زیســت در کل دنیا به مرحله بحران رسیده است 
و این یعنــی ما داریم روی لبه تیــغ حرکت می کنیم. از 
سوی دیگر می دانیم هنرمندان به خاطر شغلشان مورد 

توجه رسانه ها هستند؛ وقتی این توجه به سمت ماست 
چرا از موضوع مهمی مثل محیط زیســت حرف نزنیم؟ 
من به شخصه ترجیح می دهم اگر قرار است عکسی از 
من منتشــر شــود، در کنار یک فُک خزری باشد. راستی، 
چند نفر از ما ایرانی هــا می دانیم که دریای خزر ما فُک 
دارد؟ کمتــر از یک ماه پیش هرکســی مرا می دید از من 
می پرســید: «مگر دریای خزر فُــک دارد؟!» این فُک ها و 
این حیات وحش بخشــی از سرمایه های ملی ماست. ما 
بیش از ۲۰۰ گونه در حال انقــراض داریم و بی اطلاعی 
مــردم از این موضــوع تأســف برانگیز اســت. وقتی از 
حفاظــت از محیط زیســت حرف می زنیــم، منظورمان 
حفاظــت از تمام منابع طبیعی مان اســت. از آب که در 
شرایط بحرانی اســت و امروز یک  میلیارد نفر در جهان 
از آب ســالم محروم هستند، تا خاک ارزشمند کشورمان 
که خبرهای نگران کننده ای درباره صادرات آن به گوش 

می رسد؛ اما اینها برای خیلی  از ما مهم نیست. من در دو 
کشــور دیگر دنیا زندگی کرده ام و از نزدیک دیده ام مردم 
و هنرمندانشــان چگونه حتی برای قطــع یک درخت، 
حســاس هســتند و برای جلوگیــری از ایــن کار تلاش 
می کنند. آنها می دانند که درختان جزء منابع طبیعی شان 
هستند و چقدر طول می کشد تا یک درخت به ثمر برسد. 
برای ســال جدید کمپین هایی تشکیل شد که من هم در 
یکــی از آنها که «نه به خرید ماهــی قرمز» و درصورت 
خرید رها نکــردن آنها در دریاچه هــا و رودخانه ها بود، 
پیوســتم؛ چون معتقدم حتی همین یــک قدم  ما مهم 
است. اگر یک نفر با خواندن پست اینستاگرام من درباره 
روز طبیعت و نخریدن و رها نکردن ماهی های قرمز، این 
کار را نکرده باشد، برای من کافی است و من مطمئنم که 
توانسته ام با این پست ها جان چندین و چند ماهی قرمز 

را نجات بدهم. 

دوربین ها باید عکس هنرمندان را در کنار فُک خزر ثبت کنند من میدون هستم

من میدون هستم. میدون دوم. ما شش تا بچه  �
هســتیم. سن و ســالی ازم گذشــته و دوران بلوغ 
را با ســرافرازی و بی کمک هــای دولتی یا مردمی 
و البتــه بــدون حادثه خاصــی از ســرگذرانده ام. 
ســربازی نرفته ام. یعنــی دو ماه آخــرش مانده. 
درس نخوانــده ام. یعنــی دو ترم آخــرش مانده. 
رانندگی بلد نیســتم. یعنی تا دنده دو یاد گرفته ام. 
هیچ برنده دوی صد متر نشــدم. چون ۷۵ متر که 
می رفتم خسته می شــدم و می نشستم. هیچ وقت 
نشــد ۹ ماه پول بخوابانم توی بانک تا وام بگیرم؛ 
چون به هشت ماه که می رسید، خسته می شدم و 
پول را برمی داشــتم. هیچ وقت خانه نخریدم چون 
همیشه بخشــی از پول خانه را نداشتم. مثلا خانه 
بود هشــت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. من هشــت 
میلیون تومانش را نداشــتم. بعد یکهو خانه شــد 
۶۳میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومان. مــن ۶۳ میلیون 
تومانش را نداشــتم. بعد یکهو خانه شد سه هزار 
میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان. من سه هزار میلیاردش 

را نداشتم. تماشام کن. من همیشه کم دارم. 
مطلب را لقمه بگیرم این اســت که من میدون 
هســتم متولد ناف تهران. البته بابــا و مامان من از 
دو اســتان دیگر آمدند. بابا و مامان های آن دو هم 
از چهار اســتان دیگر. بابا و مامان هــای بابابزرگ و 
مامان بزرگ من هم از هشــت اســتان دیگر. همین 
را بگیــر و برو تا ته. خلاصه همان طور که تماشــام 
می کنیــد من هم مثل هر بچه تهــران دیگری بچه 
جاهای دیگر هستم؛ اما جاهای دیگر را قبول ندارم. 
ماجــرای اینکــه چرا اســمم میدون اســت را بعد 

تعریف می کنم.
یــک لقمه دیگر هــم بگیرم. من عاشــق میدون 
هســتم و عاشق ســوفیا شــده ام؛ البته مهم سوفیا 
نیست. قصد من ازدواج است و حالت ازدواج زیادی 
دارم. ســوفیا البته مهم است. اما موضوع این است 
که بابای سوفیا روی ناموسش حساس است و آن را 
به هر کسی نمی دهد. بابای سوفیا روی سوفیا، وطن 
و تیم پرســپولیس حســاس اســت و اهل بحث سر 
مسائل ناموسی اش نیست. به همین دلیل من تا الان 
سر مســئله ازدواج با سوفیا، سر مسئله کشورگشایی 
کوروش و سر مسئله باخت پرسپولیس نتوانسته ام با 
بابای ســوفیا بحث کنم. اگر بخواهم مطلب را جمع 
کنم و لقمه شــرم و حیای حرفم را هم بزنم و بروم 
باید بگویم بابای سوفیا دختربده نیست. اگر هم باشد 
به من یکی نمی دهد؛ اما من بیدی نیســتم که با این 
بادها بلرزم و تســلیم بشوم. من میدون هستم و هم 

بلدم بپیچم هم بلدم بپیچانم.
فردا ماجرای خواســتگاری کردنم از سوفیا را در 

ایام فرخنده عید برایتان تعریف می کنم.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالى

طرفداری از شجریان و کیارستمی 
در ۵ مرحله

هلیا آبادی: با همان پیام نوروزی اســتاد شجریان آغاز 
شد. اســتاد با موهای تراشــیده از میهمان ۱۵ ساله ای 
گفت که همراهش اســت و امید داد که با این میهمان 
بتواند به تفاهم برســد و «ان شــاءاالله» را گفتند و ابراز 
امیدواری کردند که پس از رســیدن بــه تفاهم بتوانند 
به ســوی طرفداران بازگردند و در میانشــان باشند؛ اما 
واکنش طرفــداران در شــبکه های مختلــف مجازی 
را می تــوان در چند مرحله بررســی کــرد. مرحله اول 
این گونه بود که شــبکه های مجازی ناگهان پر شدند از 
اظهارنظر های متعدد و بیان احساســات طرفداران.در 
مرحله دوم بررســی نوع بیماری و اظهارنظر درباره آن 
بود. موهای تراشیده استاد نشان از یک بیماری مشهور 
داشــت. طرفداران به حدس زدن درباره نوع و شــکل 
سرطان پرداختند. یکی از خبرگزاری ها حتی تا آنجا پیش 
رفت که به نقل از دکتری آن را سرطان روده دانست با 
تأثیراتی بر مغز و قلب.مرحله سوم ابراز همدردی افراد 
مشهورتر بود؛ به گونه ای که فراتر از هیجان ها بود. فرزند 
استاد همایون شــجریان آهنگی را منتشر کرد و رایان، 
دیگر فرزندش، با سر تراشــیده همراه پدرش عکسی را 
منتشر کرد و آرزو کرد که استاد به زودی و پس از کنترل 
بیماری بتوانند در ایران کنســرتی داشــته باشند. وزیر 
ارشاد پیامی منتشــر کرد و شهرام ناظری دست خطی 
و... حتی شــبکه چهار نیــز در خبر خــود تصویری از 
شجریان را منتشــر کرد و درباره سلامتی او اطلاع داد. 
در مرحله چهارم کاربران شبکه های مجازی به تحلیل 
نحوه اظهار محبت هــا و پیام های طرفداران پرداختند. 
چندین و چند نمونه مشابه دست خط از ناظری منتشر 
کردند. بســیاری به تحلیل نحوه طرفداری از شجریان 
پرداختنــد و البته این تحلیل با همان مشــخصه های 
مرسوم شــبکه های مجازی همراه بود البته به همراه 
برخی شــائبه های سیاســی؛ نمونه اش همان نامه ای 
بود که به نام همســر اول اســتاد شــجریان «فرخنده 
گل افشان» منتشر شــد. نامه ای که کاملا با حال وهوای 
ایــن بانو متفاوت بود و آن قدر گســترش پیــدا کرد که 
سرانجام آوا مشــکاتیان، نوه استاد، آن را تکذیب کرد و 
تأیید کرد که ایشان جز  با احترام در این سال ها از استاد 
نــام نبرده اند. در مرحله پنجم شــاید یکی از بحق ترین 
خواســته های این ســال های مردم ایران مطرح شد و 
آن کمپیــن هر ایرانی یک امضا برای برگزاری کنســرت 
شــجریان است. این کمپین که مدت کوتاهی از تشکیل 
آن می گذرد، با اســتقبال روبه رو شده است؛ البته یکی 
از شــعارهای انتخاباتی حســن روحانی در مقام نامزد 
ریاست جمهوری هم امکان فعالیت افرادی صاحب نام 
مانند شجریان بود. این روزها بسیاری امیدوارند سلامتی 
اســتاد برگردد و برگزاری کنسرت در ایران فراهم شود؛ 
پیش از این دو کنسرت استاد در خارج از کشور لغو شده 
بود. اما خبر تلخ دیگر درباره بیماری عباس کیارستمی 
بــود و البته نحوه مواجهه با آن کمــی متفاوت تر بود. 
می توان گفت که خبر بیماری اســتاد سینمای ایران به 
شکل عجیب تری در شبکه ها مطرح شد. در ابتدا از زبان 
یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای ایران از بیماری 
عباس کیارستمی خبر داده شد. عنوان شد خالق «خانه 
دوست کجاست» و «مشق شب» به سرطان مبتلا است؛ 
به این ترتیب تعــداد زیادی از علاقه مندان کیارســتمی 
نگران شدند. مطلب های تحسین برانگیزی نوشته شد؛ 
اما کمی بعــد یکی دیگر از منتقدان مطرح ســینمای 
ایران نوشــت که استاد سرطان ندارد و به دلیل بیماری 
گوارشــی در بیمارستان بستری هستند و ابراز امیدواری 
کردند که به زودی حالشــان بهتر شود و مرخص شوند 
که البته کارگردان هم تکذیب کرد. در این مدت به نظر 
می رسید فارغ از بیماری نکته درخور توجه برای کاربران 
نوع بیماری شــان باشد که آیا سرطان هست یا خیر؟ به 
نظر می رســید که میزان اظهار نظر طرفداران آن گونه 
بود که یکی از صفحات رســمی عباس کیارستمی در 
فضای مجازی اعلام کرد که بیماری ایشــان ســرطان 
نیســت و به زودی بهبود پیدا می کنند و ساخت فیلمی 
را که مدتهاســت برای آن برنامه ریزی شده است، آغاز 
می کننــد. در آخریــن اظهار نظر هــم مدیرعامل خانه 
سینما از عمل دوباره در روز ۱۲ فروردین خبر داد و البته 
تأکید کرد که این بیماری سرطان نیست و بهتر است به 
این شایعه پرداخته نشود. تعدادی از هنرمندان مطرح 
ما در طول سال گذشــته به دلیل بیماری سرطان اسیر 
مرگ شدند و شاید این حجم از نگرانی بابت نوع بیماری 
عباس کیارســتمی باعث شده باشــد که واکنش های 

عجیبی در این باره نشان داده شود. 

گزارش

در روزهایــی که برای ما ایرانی ها روزهای جشــن و 
شادمانی بود، جهان روزهای تلخی را پشت سر گذاشت. 
یکشنبه هشتم فروردین ماه انفجاری تروریستی در پارک 
«گلشــن اقبال» شهر لاهور پاکستان بیش از ۷۰ کشته  و 
۳۰۰ مجروح بر جای گذاشــت که بیشتر قربانیان آن را 
زنان و کودکان تشــکیل می دادند، چــون این انفجار در 
چندمتری وســایل بازی کودکان اتفاق افتــاده بود. این 
اقدام تروریســتی که مسئولیت آن را «جماعت الاحرار» 
از شــاخه های طالبان پاکستان برعهده گرفته است، دل 
بســیاری از مردم جهان را به درد آورد و عده ای به این 
اتفاق واکنش نشان دادند. ازجمله «آدل»، خواننده زن 
انگلیســی که در کنســرت خود در بیرمنگام انگلیس از 
حاضران درخواست کرد با روشن کردن شمع به قربانیان 
لاهور ادای احتــرام کنند. او همچنین در این کنســرت 
بــه قربانیان انفجارهای تروریســتی توســط داعش در 
شهر بروکسل بلژیک اشــاره و به آنها ادای احترام کرد. 
انفجارهای بروکسل در فرودگاه و متروی این شهر منجر 
به کشته شدن بیش از ۳۰ نفر و زخمی شدن ۹۰ نفر شد. 
این حملات البته در روزهایی رخ داد که اخبار بســیاری 
از تضعیف داعش و عقب رانده شدن آنها از مرزهایشان 
در عراق و ســوریه به گوش می رسید. یکی از این اخبار، 
بازپس گیری شــهر تاریخی پالمیرا از داعــش بود. این 
خبر شــادی بخش با خبری دیگر در ایــن روزها همراه 
شده اســت. به گزارش «هافتینگتون پست»، «مورشین 
اللهیاری»، هنرمند آمریکایی- ایرانی به تازگی ویدئویی 
منتشر کرده اســت که در آن به بازســازی آثار تاریخی 
تخریب شده توسط داعش در پالمیرا می پردازد. . اگرچه 
این اثر اللهیــاری پس از آزادســازی پالمیرا به نمایش 
عمومی رســیده اما او یک سال گذشــته خود را صرف 

تحقیق درباره این آثار تاریخی کرده است. 
امــا فعالیت های هنــری برای مبارزه بــا گروه های 
تروریســتی و در رأس آنها داعش، محدود به هنرمندان 
باقی نمانده است. به گزارش «واشنگتن پست»، پنتاگون 
در روز چهارشــنبه از مدالی رونمایی کرد که قرار است 
به افرادی اهدا شود که به مبارزه با داعش می پردازند. 
این مدال که به دســتور بــاراک اوبامــا، رئیس جمهور 
آمریکا در فهرست مدال های اعطایی به نیروهای مبارز 
با تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر قرار گرفته است، طراحی 
متفاوتی دارد. طرحی که نظر بســیاری را به خود جلب 
کرده اســت. روی این مدال دســتی دیده می شود که با 
شمشــیر عقربی را به دو نیم کرده اســت. در این مدال 
عقــرب نماد و ســمبلی از داعش در نظر گرفته شــده 
اســت. پیش از این به ســربازان و فرماندهان آمریکایی 
که در عراق خدمت می کردند از ســوی وزارت دفاع این 
کشــور مدالی با کلمات «برای خدمــت در عراق» اهدا 
می شــد. اما مدال اخیر که با هنرمندی بیشتری طراحی 
شــده، برای مبارزه با اقدامات تروریستی داعش در کل 
جهان در نظر گرفته شده است. این مبارزه با داعش در 
روزهایی اتفاق می افتد که حتی نزدیک ترین کســان به 
ابوبکر بغدادی نیــز از او اعلام برائت می کنند؛ ازجمله 
«سجی الدلیمی»، همسر سابق رهبر داعش. به گزارش 
«سی ان ان»، الدلیمی در مصاحبه ای که با نشریه «سوئد 
اکسپرســن» داشته اســت گفته که نمی دانسته شوهر 
سابقش سرکرده بزرگ ترین گروه تروریستی جهان است. 
او در ایــن مصاحبــه تأکید کرده از اینکــه او را مرتبط با 
تروریسم بدانند ناراحت است و گفته که ابوبکر بغدادی، 
یک همسر خوب بوده است. او همچنین گفته آرزو دارد 

در یک کشور اروپایی، آزادانه زندگی کند.

تلخى تروریسم و شیرینى هنر

وداع در بهار
قاسم هاشمی نژاد درگذشت

گروه ادبیات: قاســم هاشــمی نژاد، منتقد ادبی  �
صاحب ســبک، نویســنده و مترجم و شــاعر عصر 
دیروز، ســیزدهم فروردین در هفتادوشش ســالگی 
بر اثر عفونت ریه در بیمارســتان شــریعتی تهران 
درگذشــت. هاشــمی نژاد را جدا از نقدهایی که در 
دهه های چهل و پنجاه می نوشــت، با رمان پلیسی 
«فیــل در تاریکی» که از مطرح ترین های این ژانر در 
ایران است، می شناسند. تسلط او بر ادبیات عرفانی 
و ادب قدیم از دیگر وجوه این شخصیت ادبی بود. 
در حــوزه ترجمه نیز او کارهــای درخوری دارد که 
از آن میان شــاید «کتاب ایــوب» و «خواب گران» 
چندلر از مهم ترین آنها باشــد. از دیگر فعالیت های 
او می تــوان به انتشــار مقالات ادبي در نشــریات 
معتبر دهه چهل و گفت وگو با نویسندگان معاصر 
خاصه با ابراهیم گلســتان اشاره کرد. او که در چند 
دهه اخیر در انزوای خود می نوشــت و کمتر تن به 
مصاحبه و نقد می داد اخیرا دو کتاب منتشــر کرده 
بود: یکی «بوته بــر بوته» مجموعه اي از مقالاتش 
و دیگری «راه ننوشته» مصاحبه ای مفصل با او که 
سال گذشته منتشر شد. اهالی فرهنگ و دوستداران 
قاسم هاشمی نژاد روز یکشنبه، از جلوی درب منزل 

ایشان در خیابان بهار، با او وداع خواهند کرد.

خبر

 میترا حجار

یادداشت

وقتی اولین تصویر از مظنونان انفجار بروکســل بر 
صفحــه تلویزیون ظاهر شــد، با خودم فکــر کردم اگر 
آنان در کودکی شعر و داستان می خواندند و از رهگذر 
آشــنایی با شــخصیت ها و دنیاهای متفاوت و متنوع 
کتاب ها شناخت وسیع تر و عمیق تری نسبت به دیگران 
پیدا می کردند، آیا باز هم ذهنشــان پذیرای تن دادن به 

چنین کارهایی بود؟
در قیافه و ظاهرشــان هیچ چیز عجیبی که آنان را 
از دیگران متمایز کند، نبود. در فرودگاه های ین المللی 
روزانه تعداد زیادی شــبیه به آنــان را می توان دید که 

آزارشان به کسی نمی رسد.
انفجارهای بروکسل و پیش از آن حوادث تروریستی 
پاریس و پیش تر حضور شــهروندان اروپایی در صفوف 
داعــش، این گــروه را بیش ازپیش زیــر ذره بین برده و 

آگاهی های تازه ای به دست داده است.
یکی از این آگاهی های نگران کننده حضور کودکان 
و نوجوانان یا جوانان کم سن وســال در صفوف داعش 
اســت. گزارش هایی از پیوستن شــهروندان اروپایی به 
داعش، حکایت از آن دارد که دانش آموزان دبیرستانی 
در اروپــا از مخاطبــان هدف ایــن گــروه بوده اند. این 
گزارش هــا در کنار تصویرهایی از کودکان داعشــی که 
دســت به اعمال خشــونت آمیز می زنند و در کشتن و 
ســربریدن مشــارکت فعال دارند، معنادارتر می شود. 
این تصویرها اگرچه یــادآور برخی از فیلم های فانتزی 
- اهریمنی اســت، اما متأســفانه واقعیت دارند و این 
پرســش را بــه وجود می آورنــد که چرا ایــن کودکان 
و نوجوانــان جذب داعش می شــوند؟ یــا چرا داعش 
می تواند آنان را همچون ابزاری برای خشونت و کشتن 

و بریدن در اختیار بگیرد؟
بــا اینکــه در هفته های اخیر داعش در سراشــیب 
شکســت افتاده و احتمالا جذابیتش را برای نوجوانان 
و جوانانی که زمینه پیوســتن به آن را دارند، از دســت 
داده، اما اصل ماجرا تغییری نکرده است. در کشورهای 
مختلف گروه های خشــونت طلب با اعتقادات دینی و 
سیاسی متفاوت وجود دارند که به کودکان و نوجوانان 
بــه چشــم عاملانی زودبــازده نگاه می کننــد و اگر به 
ریشــه های آن توجه نشــود، در آینده گروه یا گروه های 
دیگــر از این دســت می توانند کــودکان و نوجوانان را 
قربانــی مطامع خود کنند.درباره ریشــه های این پدیده 
مراکز پژوهشــی مختلف، روزنامه نگاران و تحلیلگران، 
گزارش های مختلفی منتشر کرده  اند و به علل و عوامل 
بسیاری توجه نشــان داده اند.  در یکی از این گزارش ها 
با اشــاره به نمایشــی بودن خشــونت های وحشتناک 
داعشی ها به خصوص توسط کودکان از الگوهای مشابه 
نمایشی این خشونت ها و برخی از فیلم های سینمایی 
و بازی های آنلاین، پرده برداشته و از آن به عنوان یکی 
از عوامل جــذب نوجوانان و جوانان کم سن وســال به 

داعش یاد شده بود.

بــه مدد گزارش های منتشرشــده، مــا تصویرهایی 
از زندگــی برخی نوجوانان و جوانان داعشــی پیش از 
پیوســتن به داعش در اختیار داریم که در خبرگزاری ها 
و شبکه های اجتماعی به صورت عکس یا در گفت وگو 
با والدین آنها منتشــر شــده اســت. در این گزارش ها 
نشــانه هایی از علاقه برخی از این نوجوانان به سینما، 
ورزش، موســیقی و حتی مد می توانیم ببینیم، اما من 
باوجود جست وجو عکس یا نشانه ای از کتاب ندیده ام. 
هیچ گزارشــی نخوانده ام که مادر یا پــدر یکی از آنان 
گفته باشــد بچه من پیش از پیوســتن به داعش کتاب 
می خوانــد. در گزارشــها از درس خوان بــودن و حتی 
شاگرد ممتازبودن برخی از آنان گفته شده است، اما از 

کتاب خوان بودن آنها خیر.
با قاطعیت نمی توانم ادعا کنم اگر این افراد ادبیات 
(شــعر و داســتان) خوانده بودند، رفتارشــان چگونه 
بود. درباره آنان امکان ســنجش نداریم، اما می توانیم 
بین کتاب خوانی و خشــونت مطالعاتمان را گســترش 
بدهیم. می توانیم با مراجعه به تجربه های شخصی و 

جمعی مان این موضوع را بیشتر بشکافیم.
 تحقیقات اجتماعی نشان می دهد خواندن، تأثیرات 
اجتماعــی عمیقــی بــر مخاطبــان دارد. تحقیقات از 
سازگاری و همدلی بیشتر کتاب خوانان نسبت به دیگران 

حکایت دارد. 
سال گذشته ترجمه یادداشتی از یک نشریه خارجی 
   را خوانــدم  که دلایلی ذکر کرده بــود درباره اینکه چرا 
کتاب خوان ها بهترین آدم هایی هستند که باید عاشقشان 
شــد. در این یاداشت به تحقیقاتی ارجاع داده شده بود 
که نشــان می داد کســانی که رمــان می خوانند میان 
انســان ها بیشــترین قدرت همدلی با دیگران را دارند و 
قابلیتــی دارند با عنوان «تئوری ذهن» که در کنار آنچه 
خود به آن اعتقاد دارند، می توانند عقاید، نظر و علائق 

دیگری را مدنظر قرار دهند و درباره آن قضاوت کنند.
آنهــا می توانند بدون اینکه عقاید دیگران را رد کنند 
یا از عقیده خودشــان دست بردارند، از شنیدن تفکرات 
دیگــران لذت ببرند. علاوه بر آنچــه در این پژوهش ها 
آمده اســت، می توانیم با توجه به فرایند کتاب خواندن 
به این نتیجه برســیم که کتاب و به خصوص کتاب های 
رمان و داستان به خوانندگان جوان کمک می کند دنیای 
دیگری بســازند، رؤیا ها و خواسته هایشان را در دنیایی 
منظم تخیل کننــد. به آنها امکان تبدیــل زندگی های 
دیگران را به تجربه زیسته می دهد. تخیل آنان را تقویت 
می کند، به تفکر انتقــادی آنان میدان می دهد. به آنها 
امکان می دهد دنیا را از چشــم دیگــران ببینند، قدرت 
درک دیگران و تفاهم با آنان را داشــته باشــند و توان 

استدلال کردن و گفت و گوکردن را تقویت می کند.
اگر چنین پژوهش هایی درســت باشــند که تجربه 
شــخصی ما هــم جــز آن را نمی گویــد، می توانیم با 
اطمینان بیشتری بگوییم اگر آنان در کودکی کتاب های 
داستان می خواندند، احتمالا مقاومت بیشتری در برابر 
چنین خواســته ای داشــتند. حالا می توانیم بااطمینان 
بیشــتری بگوییم کتاب خواندن و به خصوص خواندن 
شــعر و داســتان، یکی از بهترین راه ها بــرای کاهش 

خشونت و تعصب های منتهی به خشونت است. 

به مناسبت روز جهانی کتاب کودک
اگر تروریست ها در کودکى کتاب مى خواندند...

 على اصغر سیدآبادى

خبر

تجمــع حامیان حقوق حیوانات متفرق شــد. قرار 
بــود حامیان حقوق حیوانات در ایران ســاعت ۱۴ روز 
ســیزدهم فروردین ماه در میــدان بهارســتان تهران 
دور هم جمع شــوند، این تجمع از ســوی ســازمان 
محیط زیســت تهران مجــوز لازم را برای برگزاری یک 
گردهمایی ســکوت دریافت کرده بود. شرکت کنندگان 
در این تجمــع که فعالان محیط زیســت، تنی چند از 
هنرمندان و مردم عادی بودند؛ پس از اینکه نتوانستند 
در میدان بهارســتان جمع شــوند، به پارک لاله رفتند 
که در آنجا نیز متفرق شــدند. حتی یکی از ســتارگان 
ســینمای ایران نیز در این جمع بــود. حاضران در این 
تجمع در ســکوت و در حالی که سبزه را گره می زدند 
خواســتار شــرایط بهتری برای حیوانــات و طبیعت 
بودنــد. در ایــن تجمع آنان خواســته های خود را که 

پیش تر در پارک پردیسان مطرح شده بود تکرار کردند. 
در بخشي از فراخوانی که پیش از برگزاری این تجمع 
منتشــر شده، آمده است: «سیزدهم فروردین امسال با 
ســبزه ای که در خانه ســبز کرده ایم گرد هم می آییم، 
سبزه هامان را گره می زنیم به نیت آشتی با طبیعت.»

تجمعى که برگزار نشد

 سحرگاهان


